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مقدمه

عبادت و بندگی خدای بزرگ که نتیجه شناخت و معرفت بندگان و موجب کمال و رسگاری آنان است، اشکال
مخلف و احکام منوعی دارد که علم فقه متضمن بیان و پاسخگوی به آنهاست.

ختم شریعت به معنای کمال آن و مبن ان معناست که شرع مقدس اسلام بهترن و کامل ترن قوانن انسان
ساز را که مکفل سعادت و سلامت و کمال آدی و جامعه بشری را دارا ی باشد.

اگر ان گونه هست که هست؛ پس جای ان سئوال باقی است که موضوعات و مسائلی که محصول تطورات
زمانی و کامل جوامع انسانی است و در زمان نزول قوانن شریعت خاتم موضوعیت نداشه است چه حکی

داشه و چگونه باید به آنها پاسخ گفت؟
ان جاست که فقه ویا که بر اساس مبانی موجود در متن شریعت و استمداد از یافه های فقه سنتی ی

درخشد، ضرورتش احساس و نیازمندی به مباحاتش بیش تر جلوه گر ی شود.
فقه یعنی راهنمای زندگی سالم در ابعاد مخلف فردی و اجتماعی و ان راهنما ضرورا ی بایست در همه زمانها

و مکانها در کنار انسان و نیازمندهای ازه اش باشد.
مسائل مستحده و نیازمندهای جدید نه به معنای درماندگی فقه است و نه مسلزم دست زدن به بدعتها و
خروج تدریجی از دن؛ بلکه به معنای اجتهاد ویا و کامل یافه ای است که بدون دست کشیدن از اصول بلکه بر
اساس همن اصول، فروع را تبن و رسشها را پاسخگو باشیم؛ و شاید بیش ترن حجم ان نیازهای جدید در
ابوای باشد که به اجتماع انسانی و تعاملات و مرابطاتش مربوط است؛ آن هم در ابعاد مخلف علم، فرهنگ،

اقتصاد، سیاست، حکومت و... که امروزه شاهد شکل گری دوران نوینی از هر کدام هستیم.
لذا مباحثی از ان دست، یکی از مسائلی است که در عصر ما، حوزه مسئولیت مبلغان و مروّجان فرهنگ دینی را

دو چندان کرده است. مسئله تبن رابطه زکات و مالیات یکی از همن موضوعات ی باشد.

تبن مفهوی زکات و مالیات

زکات
زکات یکی از واجبات عبادی مالی است که در شرع اسلام همردیف امر به نماز، مورد سفارش و أکید قرار گرفه

است. مکلّف ی بایست از اموال مخصوصی با نصاب مشخص، بخشی را به مستحقان خاص بردازد.
در قرآن کریم غالبا امر به «زکات» مقارن امر به «صلاة» است و ان به نهای اهمیت ان فریضه الی را تبن

ی نماید. صاحب جواهر در ان باره ی نویسد:
«ثم لیعلم أنّ الزکاة اخت الصلوة و قد قرنهما الله تعالی فی کابه مُشعرا بعدم قیام الصلوة ممّن لم یؤد الزکاة»

(1)



«باید دانست که زکات، نظر نماز است و ان دو را خدای تعالی در قرآن کنار هم ذکر کرده ا اعلام دارد کسی که
زکات نی دهد نماز او نماز نیست.»

به علاوه نوع برخورد تفسری قرآن با زکات و نحوه انگزه سازی برای انجام ان فریضه الی و همچنن أکید
یامبر اسلام صلی الله علیه و آله و جانشینان او، آن را در شمار یکی از واجبات ضروری و بسیار مهم دن قرار

داده است.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است:

«هر کس آنچه را که خداوند [از کالیف مالی] بر او واجب گردانیده، ادا نماید، سخاوتمندترن مردم است.» (2)
امام صادق علیه السلام ی فرماید:

«انّ الصدقة قضی الدن و تخلف البرکة» (3)
«صدقه (زکات مال) موجب ادای بدهی و سبب برکت و رشد و نمو مال است.»

زکات، یک کلیف ابت الی و عبادت مسقر مالی است که صحّت آن منوط به داشتن قصد قربت است و فقدان
نیت صالح و انگزه الی در ان عمل موجب بطلان آن ی شود.

آار و برکات زیادی بر زکات مترتب است. فلسفه وجودی آن بر مبنای اصل موازنه اجتماعی است. بر اساس آیه
کریمه «کی لا یکون دولة بن الاغنیاء منکم» (4)

«ا ان گونه نباشد که ثروت در میان عده خاصی از ثروتمندان شما دست به دست گردد.»
ان اصل مقدس و بسیار مهم اقتصادی اسلام که سار قوانن فرعی شریعت در باب مسائل اقتصادی و مالی بر
محور آن دور ی زند برای اسقرار نظام عدل الی در جامعه بشری و اقامه قسط و گسترش عدل و انصاف در

میان انسانهاست.
بر همن مبناست که خداوند حقوق فقرا و نیازمندان را در اموال ثروتمندان قرار داده است و از آنان ی خواهد ا
همواره آن را به صاحبان اصلی اش بدون هچ گونه منتّ و آزار و ایذای برگردانند. یک حدیث قدسی در ان زمینه

ی فرماید:
«المال مالی و الفقراء عیالی و الاغنیاء وکلای، فاذا بخل وکلای علی عیالی، أذَقْتهُم، وَبالی و لا ابُالی»

«مال مال من است و نیازمندان عیال و ثروتمندان وکلای من [در ردّ ان امانت هسند] پس آنگاه که وکلای من
امساک کرده بخل ورزند، آنان را به عذاب خود گرفار سازم و از ان کار مضایقه نخواهم کرد.»

بنابر ان اصلی ترن سمت و سوی زکات، مبارزه با فقر و محرومیت و بیمه کردن جامعه در مقابل آفت و بیماری
نگدستی و مسکنت است.

اقامه ان فرمان الی نه نها منتج به ان نتیجه خواهد شد، بلکه بسیاری از بیمارهای اخلاقی جامعه که ریشه
در کمبودها و فقر و نگدستی دارد نز از بن خواهد رفت. علاوه بر ان موجب ترقی و تعالی روحی زکات

دهندگان و به نوعی گرندگان آن نز خواهد بود.
امر مهی که در ان میان مشهور است، انگزه سازی مقدسی است که در ان رابطه شارع مقدس و مبلغان
راستن شریعت برای انجام و اجرای ان فریضه نجات بخش ایجاد نموده اند ا مردم هر چه بهتر و با رغبت بیش

تر برای تحقق آن گام بردارند.

مالیات



آنچه از مالیات، در ان مقاله مورد نظر ی باشد، مالیات مصطلح و تعریف شده در علم اقتصاد امروزی است نه
مالیات به معنی لغوی آن که ی شک زکات و سار وجوهات شرعی را هم شامل ی شود. مالیات مورد بحث ما

همان است که نوعا در ضمن موضوع مالیه عموی در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار ی گرد.
از تعاریف متعددی که برای مالیات شده، ما تعریف صندوق بن المللی ول را در راهنمای نظام بن المللی طبقه

بندی بودجه ای (GFS) در اینجا ی آوریم.
«مالیاتها عبارند از: وجوه اجباری، غر جبرانی و غر قابل برگشتی که دولت برای مقاصد عموی مطالبه ی کند.»

(5)
در ان تعریف و تعاریف مشابه چند رکن مهم مشاهده ی شود:

1 ـ مالیات دریافتی نقدی است؛
2 ـ اجباری و غر قابل برگشت ی باشد؛

3 ـ دولت آن را در مقاصد عموی و مصالح کشور هزینه ی کند.
مالیاتها در واقع رداختهای است که «هویت فردیِ» جامعه به «هویتِ جمعی» جامعه ی ردازد. بر ان اساس
«فرد» در جامعه ی پذرد که به ازای حقوق شخصیه ای که از او کم ی شود، ما به ازای ـ اعم از امکانات مادی

و معنوی ـ تحت عنوان «رفاه» از جامعه تحول گرد.
بدی است ان «دریافت مالیات» و «تحول خدمات رفاهی» را دولت عهده دار است؛ زرا دولتها نقشها و
شأنیتهای دارند که یکی از آنها نقش «نمایندگی» در کنار نقش «حاکمیتی» است؛ یعنی دولت ـ به وژه دولت
اسلای ـ به عنوان نماینده آحاد جامعه در تولید و تحصل منابع و توزع عادلانه آن، موظف و متعهد است که

ان مسئولیت را بر اساس عدالت و انصاف و بر مبنای عقل و شریعت انجام دهد.
روشن است که مالیات به سبب جایگاهش در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و أثر مسقیم آن بر زندگی و
معیشت عموی جامعه از حساسیت وژه ای برخوردار است؛ از ان رو تبن و تفسر نوع سیاسگذاری و نحوه

مدریت بر آن از مقوله های است که هر کدام بحث مفصّلی ی طلبد.
به علاوه، چنان که گفتیم، أثرات عملی و عینی آن بر زندگی عموم و کمیت و کیفیت کارکرد حکومت، امری غر

قابل انکار است.
ما از تمای مباحث نظری که در اینجا ی تواند به عنوان موضوعات و مسائل اصلی و فرعی مطرح شود صرف نظر

کرده و نها به موضوع رابطه مالیات با «وجوه شرعی به طور عام و زکات به طور خاص» اکتفا ی نمایم.
ان بحث با توجه به اینکه حکومت ما اسلای است و مردم ما مسلمان ی باشند، و به طور طبیعی حکومت
اسلای تعهداتی داشه و مسلمانان تحت حاکمیت ان نظام نز وظایفی دارند، از هر دو سو مهم جلوه ی کند.

در ذل، عمده ترن مسائل ان موضوع را مورد بررسی قرار ی دهیم.

آیا زکات ی تواند همان مالیات بوده و مالیات نز زکات محسوب شود؟

ان سئوال شاید اساسی ترن موضوعی باشد که در ان مقاله باید بدان پاسخ داده شود؛ چنان که مهم ترن
بحث نظری است که امروزه در جوامع اسلای مورد جرح و تعدل و مناقشه علی توسط متفکران اسلای و

فقهای معاصر قرار گرفه و ی گرد.
برای پاسخ به ان رسش ناچاریم یک بار دیگر تعاریف و حدود و ثغور «زکات» و «مالیات» را با دقت بیش تری



مورد نظر قرار داده و وجوه اشتراک و امتیاز آنها را بیان کنیم. بیان ان نکات کمک فراوانی به فهم بهتر مطلب و در
نهایت نتیجه گری علی و منصفانه ی نماید.

آنان که زکات را همان مالیات (ضرایب) یا دست کم مانند آن قلمداد کرده اند به دو معیار اساسی ـ که از
مشترکات ان دو هسند ـ اسناد نموده اند. آنها بر ان عقیده اند که زکات و مالیات، اولاً دارای وحدت مفهوی

بوده و انیا دارای وحدت کلیفی ی باشند.
وحدت مفهوی آن دو بدان معنا است که عنصر اصلی هر دو در تعریف یکسان و مشابه است؛ یعنی در هر دو،
مالی از سوی افراد برای صرف در مصالحی رداخت ی شود. اما وحدت کلیفی آن دو بدان علت است که زکات
مانند مالیات یک کلیف مالی است که افراد باید بردازند و اغراض اعطای زکات و اهداف اخذ مالیات، با رداخت

هر کدام محقق ی شود.
ما ان استدلال را نی پذریم و به نظر ی رسد اسناد به ان دو دور از واقع و ناشی از یک نوع سطحی نگری
است؛ اگر چه قبول داریم و در جای خود خواهیم گفت که منکر وجود برخی وجوه اشتراک و وحدت بعضی عناصر
معن در «زکات و مالیات» نیستیم و ان دو، هم در تعریف و مفهوم، و هم در فعل و غرض، ی توانند در

مواردی با یکدیگر جمع شوند.

وجوه افتراق مالیات و زکات

1 ـ زکات یک عمل عبادی است که صحت آن و پذرشش از سوی واضع ان کلیف نیازمند قصد وجه مکلّف ی
باشد، در صورتی که مالیات ان گونه نیست. مالیات یک امر وضعی است و نیازی به قصد قربت ندارد؛

2 ـ مالیات چنانچه در تعریف آمده «وجوه نقدی» است که افراد باید بردازند، در صورتی که زکات اعم از نقدی و
جنسی است و شامل هر دو ی شود؛

3 ـ مالیات را همواره دولتها مطالبه ی کنند ـ و هم آنها آن را وضع ی کنند ـ اما زکات بدون نیاز به مطالبه کسی
ـ حتی مستحقّ زکات ـ بر عهده مکلف است که باید با اشتیاق و رغبت بردازد؛

4 ـ با توجه به ان که مالیات برای مقاصد عموی و مصالح کشور ی باشد، قابل تفسر و أول زیادی است.
ولی زکات با توجه به مشخص بودن مقدار و موارد مصرف آن وجه روشنی در هزینه کردن داشه و چندان نیازمند

تفسر و أول نیست؛
5 ـ مالیات دهنده همواره خود را طلبکار ی داند؛ زرا بخشی از ثروت شخصی خود را داده است ا مقابلاً از
دولت، در جامعه زیسگاهی خویش «رفاه» دریافت نماید؛ یعنی در واقع مالیات دهنده قسمتی از دارای خود را
برای رفاه و امنیت خود سرمایه گذاری غر مسقیم کرده است. اما زکات دهنده اصلاً خود را مستحق ان بخش

از ثروتی که در تملک دارد ندانسه و آن را حق دیگران ـ که در قانون زکات مشخص شده ـ ی داند؛
6 ـ زکات یک انگزه درونی عمق، لطیف و ریشه دار دارد که مالیات ان انگزه را حداقل به ان اندازه ندارد؛ و

همن انگزه، تعالی روحی و رشد معنوی زکات دهنده را به ارمغان ی آورد؛
7 ـ سمت و سوی کلی زکات و روح حاکم بر آن فقر زدای و حفظ و گسترش و تحکیم مبانی اصل موازنه اجتماعی

است؛ در حالی که مالیات نی تواند سمت و سوی اولیه و بالاصاله آن، ان باشد.
بلکه مالیات ی تواند با توجهات تفسری و یا احیانا انحرافات مدریتی به نوعی در همان مسری هدایت و

هزینه شود که مالیات دهنده و یا مالیات دهندگان، ی خواهند بهره مند شوند؛



8 ـ زکات از احکام اولیه، ابت و مستمر اسلام است. ولی مالیات از احکام انویه و ابع متغری است که از
شرایط خاص تبعیت ی کند؛

9 ـ اصل اولیه در زکات، اعطای اختیاری با انگزه معنوی و عاطفی برای انجام کلیف الی است و همواره در جهت
گری تبلیغی نسبت به آن شاهد ان نوع برخورد بیانی هستیم. ولی اصل اولی و طبیعی در مالیات، اعطا نیست،

بلکه اخذ است و نوعی قسر و جبر و اکراه را همواره بر خویش حمل ی نماید.
البه باید دانست که ما اصل و طبیعت اولیه را بیان کردیم ولی در عن حال در هر دو ی تواند در مواردی عکس

ان اصل اتفاق افتد که امری خارج از قاعده است.

وجوه اشتراک (همانندی)

در ذل به عناصر وحدت بخش که موجب نزدیکی ان دو به هم یا احیانا در مواردی نز سبب وندشان ی شود،
اشاره ی کنیم.

1 ـ در بطن هر دو، یک نوع کنز زدای و مبارزه با تجمع ثروت و کاثر انبوه دارای نهفه است و به نوعی مدون
بودن افراد جامعه، به جامعه خود را نز آشکار ی سازند؛

2 ـ در یک نگاه کلی در هر دو رعایت مصالح کلی شده است و هر کدام در جای خود در بر دارنده «مصالحی» ی
باشند که از دست رفتن ان مصالح خود مفسده انگز است و اهمال در آن عقلاً جاز نیست؛

3 ـ در مواردی حکومت اسلای ی تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید و در ان صورت یک نوع همانندی با
مالیات یدا ی کند؛

4 ـ در مصارف و بخشهای هزینه ای نز در مواردی مشابه هم ی باشند. ان اصل با توجه به تفسر سهم
«سبل الله» در مصارف زکات به هر نوع عمران و آبادی و رفاه اجتماعی و اطلاق آن به همه مصارف خر، توجیه

پذر است.

تبن روشن تر مسئله

در تبن و توضح مطلب و بیان یک نتیجه کلی در موضوع ارتباط «زکات و مالیات» باید گفت ان دو در عرض
هم نیسند، بلکه در طول هم ی باشند و با ان برداشت نه ی توان گفت یک نوع تغار مطلق با همدیگر دارند

و نه ی توان آن دو را یکی دانسه و با یک مفهوم تطابقی جایگزن هم ساخت.
زکات، چنان که گفه شد، از احکام ابت و اولیه شریعت مقدس اسلام است که در شراع یشن نز ان حکم ـ
صرف نظر از فروع و احکام آن ـ بوده است. ولی مالیات به معنای مصطلح آن از احکام انویه و بنا به طبیعت ان
نوع احکام، ابع شرایط و مقتضیات زمانی است که آن هم به دست حاکم شرع یا ولی فقیه است و از اختیارات
اوست. از ان رو نی توان آن استحکام و استمراری را که در زکات ی باشد برای مالیات نز در نظر گرفت و آنها را

در کنار هم قرار داد یا جایگزن هم نمود.
البه ما معقدیم همن مالیاتهای که اسلام مقرر داشه است اگر به نحو صحح و در عن حال کامل اجرا شود
ی تواند نیازمندها و مخارج حکومت اسلای را تحقق بخشد ا دولت نیازی به وضع مقررات مالی جدید و

مستحده ای مل مالیات یدا نکند.
بنابر ان، اصل اولیه بر وصول همان مالیاتها ـ اعم از زکات، خمس، جزیه، خراج و... ـ است که در شرع به حکم



اولیه ابت است و مالیاتهای دیگر به مشروعیت حکومت برای مصالح عموی و به اذن حاکم و بر مبنای احکام
انویه مشروعیت دارد.

نظر اجمالی برخی از فقهای معاصر در مسئله

با توجه به ان که مسئله مالیات از مسائل مستحده و قریبا از مقررات مالی قرون اخر است، نباید انتظار
داشت بررسی فقی آن، یشینه زیادی داشه باشد.

بر همن اساس ان مطلب جزء احکام مورد سئوال و مباحات فقی امروزی به حساب ی آید که برخی از علما
و بزرگان ما به ارائه نظریه ها و بیان دیدگاههای خود برآمده اند که ما در اینجا به برخی از ان دیدگاهها اشاره ی

کنیم.
حضرت امام خمینی قدس سره ـ معمار بزرگ انقلاب اسلای ـ در کاب ولایت فقیه که به نوعی بیان تئوری

تشکل حکومت اسلای است ی نویسد:
«مالیاتهای که اسلام مقرر داشه و طرح بودجه ای که ریخه، نشان ی دهد نها برای سدّ رمق فقرا و سادات

فقر نیست بلکه برای تشکل حکومت و أمن مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.
اگر حکومت اسلای تحقق یدا کند، باید با همن مالیاتهای که داریم یعنی خمس و زکات، جزیه و خراجات اداره
شود. ان به عهده متصدیان حکومت اسلای است که چنن مالیاتهای را به اندازه و به ناسب و طق مصلحت

تعن کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمن برسانند.» (6)
در مواردی حکومت اسلای ی تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید

و در ان صورت یک نوع همانندی با مالیات یدا ی کند.
ایشان هنگای که به أید الی موفق به تشکل حکومت ی شود، پس از اسقرار دولت جمهوری اسلای

خطاب به وزر اقتصاد و دارای وقت، همن مطلب را یادآوری کرده و أکید ی نماید:
«اگر یک روزی هم ان شاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلای را بگریم و آن هم کم رقی نیست...
اگر ان شاءالله توانستید، توانستیم همن سیستم اسلای را که دیگر در مالیاتها هم هچ احتیاجی به ان که یک

چزی زاید بر آن نداشه باشیم.» (7)
از ان رو ی بینیم که حضرت امام قبل و بعد از روزی انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالیاتهای اسلای برای
مصارف و هزینه های مورد نیاز حکومت أکید دارد و در اندیشه احیاء ان عبادات مالی در صورت مساعد بودن
شرایط ی باشد و مالیاتهای دیگر را بر حسب ضرورت و در صورت عدم أمن حکومت از مالیاتهای نوع اول، اذن

ی دهد.
مرحوم شهید مطهری نز وضع قوانن مالیاتی غر از قوانن اولیه اسلام را از اختیارات حاکم اسلای دانسه که

بر اساس مقتضیات زمانی و شرایط خاص اعمال ی شود. وی ی نویسد:
«در مورد زکات هم ان مسئله مطرح است که آیا حکومت اسلای ی تواند چز دیگری به عنوان زکات وضع کند
یا نه؟ بله ی تواند. ان از مسلّمات است. حاکم اسلای ی تواند در موارد مخصوص چزهای دیگری را مشمول
زکات کند. اگر آن نهُ چز را به عنوان اصول ابت قبول کنیم معنایش ان است که ان ابت است و غر آن در

اختیار حاکم اسلای است.» (8)
مرحوم شهید بهشتی نز در کاب اقتصاد اسلای ی نویسد:



«مقتضای اصول عامه فقه ما در امور ولایت فقیه و ولایت بر مسلمن [آن] است که اگر زمامدار و حکومت
اسلای دید که کار واجی به زمن مانده است و نیاز به خرج دارد، ضریبهای معن را مشخص ی کند؛ یعنی

مالیاتهای مشخص را وضع و آن را دریافت ی کند.» (9)
مجموع ان نظرها مؤیّد ان مطلب است که زکات از احکام اولیه بوده و ی تواند به مصارف عموی برسد؛ اما

وضع و مشروعیت مالیات بسگی به نظر حاکم اسلای دارد.
در أید ان مطلب، توجه شما را به نامه مرحوم شخ جعفر کاشف الغطاء (10) که در زمان جنگ اران و روس
به فتحعلی شاه قاجار طق شرایط خاصی اجازه دریافت مالیات را ی دهد، جلب ی کنیم. ان نامه مؤید و

مبن بسیاری از مطالب ذکر شده ای است که ما بر آن أکید داریم. وی ی نویسد:
«اجازه ی دهم که آنچه برای هزینه جنگ و سرکوی اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمینهای مفتوح
العنوه و نظر آن و نز از زکات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند بگرد. و اگر اینها
خرج جنگ را أمن نکرد و راه دیگری برای أمن هزینه جنگ و دفع شرّ ان دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز
است از اموال مردم سر حدّات و مرز نشینان بگرد ا از جان و ناموس آنان دفاع کند و اگر باز هم خرج جنگ

أمن نشد از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه هزینه جنگ بگرد.» (11)

آیا وجوه شرعی (مالیاتهای اسلای) برای مقاصد ضروری دولت کافی است؟
پاسخ ما به ان سئوال مثبت است ـ البه به طور معمول و غر از موارد فوق العاده یا شرایط وژه ـ زرا اولاً
مالیاتهای اسلای منحصر به زکات نیست؛ بلکه منابع درآمد دیگری از قبل خمس، خراج، جزیه و... ی تواند در
صورت تحصل حتی نسی، خزانه عموی دولت را سرشار از دارای نماید، ا جای که نیازی به وضع مالیاتهای

جدید نباشد.
اثبات ان مدّعا با مبنای که در مقاله دیگر خود در یش گرفه ایم، (12) کاملاً امکان پذر است. در بحث زکات
نقدن (ول و اسکناس) ما به بیان ان موضوع رداخه ایم که نقدن (طلا و نقره) امروزه بر کلیه نقود و سرمایه

های نقدی و اعتباری و بالجمله ثروت اشخاص اطلاق ی شود.
پذرش ان مبنا در زمان ما بسیاری از مشکلات مربوط به نیازهای ضروری جامعه و مصالح عموی حکومت

اسلای را حل ی کند و راه را برای وصول مالیات از راه شرعی بر مبنای حکم اولیه زکات تسهل ی نماید.

تحصل درست و کامل مالیاتهای اسلای نیازمند چه اموری است؟
باید اذعان داشت که همه تئورهای مسائل اقتصادی و راهکارهای مثبت و عدالت گستر در زمینه های مخلف
نیازمند عملی شدن و اجراست. بدون اجرا، هچ کدام کم ترن اثری در أمن مقاصد و اغراض ارزشمند آنها ندارد.

بنابر ان تحصل مناسب مالیاتهای اسلای ضروری است و ان امر به سه عامل اساسی وابسه است:
الف) بستر سازی فرهنگی و ایجاد زمینه های که مسلمانان با رغبت و شوق و با انگزه درونی الی خود به ان

امور و انجام کالیف اقدام نمایند و بدانند صلاح فرد و جامعه و خر دنیا و آخرت در انجام آنهاست.
البه شفاف سازی در امر اطلاع رسانی مناسب در زمینه دریافت به وژه هزینه ها ی تواند به ان امر کمک

شایانی کند.
ب) نظارت و بررسی حتی الامکان دولت و اطلاع دقق بر داراها و ثبت اموال و تبن آماری ثروتهای کلان که ان



مهم امروزه با وجود دسگاههای الکترونیک امری ممکن و میسور است.
ج) آسان گری نسی در اخذ مالیاتها و در مقابل، سخت گری اطمینان آور در رابطه با مدریتهای مرتبط با اخذ و

مصارف و هزینه آنها.

خاتمه مطلب

در پایان، ذکر دو نکه اساسی که نوعی نگاه کلی به موضوع و به نحوی نز نتیجه گری از مباحث گذشه ی
باشد را متذکر ی شویم.

روح حاکم بر «زکات» و همچنن «سمت و سوی کلّی آن» در جهت همان اصل اصل و مهم اقتصادی اسلام یعنی
ایجاد موازنه اقتصادی و تعدل ثروت جامعه و نهایا تحکیم مبانی عدالت اجتماعی و اقامه قسط ـ که هدف
ارسال رسل و انزال کتب در رابطه با حقوق جمعی است ـ ی باشد؛ از ان رو در مالیات نز ی بایست ان
هماهنگی و همسوی مورد توجه و عنایت قرار گرفه و نها با وجود و حضور عناصر مذکور است که مشروعیت

آن تحقق یدا ی کند.
بر همن اساس، نی توان اخذ مالیات را برای حکومتی جار، مشروع دانست و لزوم اذن حاکم شرع (ولی فقیه)

در حکومت اسلای نز در جهت همن امر و بیانگر همن موضوع است.
مطلب دیگر آن که از درایت در آیات و روایات مربوط به زکات ی توان دریافت که زکات در اسلام بیش تر به عنوان

یک «منبع درآمد تعاونی» مطرح بوده و مورد سفارش و تبلغ و تشوق قرار گرفه است.
در صورتی که مالیات فی حد نفسه بیش تر به عنوان یک «امر اقتصاد تعاملی» امروزه مورد توجه اقتصاددانان،
صاحبان سرمایه و مؤدیان مالیاتی است و نوع نگرش دولتها به ان منبع درآمد و توجیه آنان ان گونه است و
لازم به یادآوری نیست که تفاوت ان دو نوع نگرش چه اندازه عمق و فاصله میان فرهنگ «تعاون» و «تعامل»

چقدر زیاد است.
«تعاون» ریشه در روح و فطرت پاک و الی بشر دارد و بیداری آن در وجدان بشری ی تواند منشأ تحولات بزرگ و
عظمت آفرن و کارسازی در خود فرد و رو آن، جامعه انسانی باشد، در حالی که «تعامل» یک نوع داد و ستد
معمولی است که طبیعت مادی بشر و عقل اقتصادی و معیشتی او به آن اندیشیده و ضرورا خود را وارد ان
معامله ی نماید؛ تعاملی که شخص در آنها نیم نگاهی به منافع مادی خود داشه و در جست جوی «سود

خویش» و «منفعت خویشتن» است.
ا به امروز چقدر توانسه ایم فرهنگ ان «تعامل» را به فرهنگ آن «تعاون» نزدیک نموده و هماهنگ سازیم،
نی دانم؛ ولی ضرورت ان نزدیکی، امری انکارناپذر و تحقق آن دارای برکات زیادی است که چشم وشی از آن،

محرومیت از ان برکات را در ی دارد.
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